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 چکیده و مفاهیم 

برای نوشتن   مارکس از   ی بخشکه  بود    ترسیم کردهدولت    ی درباره   یکتاب طرحی 

راستایاو    ترگسترده  ی پروژه س  در  اقتصاد  را   ی دار یه سرما  دیتول  ی وه یش   یِاسینقد 

ی با وجود این، مارکس در طول چهل سال رویاروییِ انتقادی با جامعه  1. دادتشکیل می 

کم هفت نوع تحلیل از دولت و قدرت دولتی  ی دولت را تبیین و دست بورژوایی، مقوله

بندی طور کلی، او اهمیت تفکیک نهادیِ اقتصادی و سیاسی را در صورتبه ارائه کرد.

سرمایه عاماجتماعی  شکل  کرد؛  برجسته  سرمایه  داری  از  نوع  برخی  و  دولت  داری 

را  شکل آن  استثنایی  کردهای  به  )به   بررسی  را  دولتی  قدرت  و  بناپارتیسم(؛  ویژه 

چند مسئله را   ی حاضری نیروها پیوند داد. مقالههای خاص دولتی و تغییر موازنهشکل

 داری؛ مجموعه رویکردهاییکند: بسط کار مارکس درخصوص دولت سرمایه واکاوی می

اش های اقترانیهایش از دولت؛ تحلیلهای خاص اتخاذ کرد؛ نوع تحلیلکه او در زمینه 

اش از شکل مناسب یک دولت سوسیالیستی  کشف نهایی  2، ی سیاسی()شرایط پیچیده 

ی این تحلیل از کار مارکس صورت دموکراتیک در کمون پاریس. این تبیین بر پایه

 مانند مارکسیستیِ پسینی از دولت و قدرت دولتی،    های گیرد، و در پایان به تحلیل می 

تئوریک سرمایه، طبقه و دولت می  رابطه کار  بر اهمیت رویکرد  به دولت  پردازد و  ای 

 ورزد. داری تأکید می سرمایه

 

کلیدی هژمونی،  مفاهیم  شکل،  تحلیل  دموکراسی،  بناپارتیسم،  دولتی،  ماشین   :

 ها، بازار جهانی. دولتای، قدرت دولتی، جهان تحلیل رابطه

 
  

 
 .های داخل }{ از مترجم استهای داخل ][ از نویسنده و عبارتی عبارتهمه 1

زمان در یک شرایط  ها، نیروها و فرایندهای تاریخی است که همجا به معنای ترکیبی از عاملدر این   (conjuncture)اقتران  2

 .شود( بعد با )م( مشخص میافتند. این واژه بعضاً به »شرایط« نیز ترجمه شده است. مترجم )مِنتاریخی اتفاق میمشخص  
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ی کشورهای متمدن  داری است که در همهسرمایه  ی ای کنونی« جامعه»جامعه

ای که به درجات مختلف از آمیختگی قرون وسطایی رها شده، از وجود دارد؛ جامعه

و توسعه یافته    به درجات مختلف تعدیل شده  تاریخی خاصِ هر کشورتکامل  طریق  

دولت در کند.  با مرزهای هر کشور تغییر می  3« موجود  ن، »دولتاست. در تقابل با ای

پروس از  آلمان  ـامپراتوری  در  سوئیس متفاوت  از  انگلستان    و  متحده متفاوت  ایالات 

 طور عام{ افسانه است. « }بهموجوداست. بنابراین »دولت 

دولتاینبا  علی  گونِناهمهای  حال،  مختلف،  متمدن  شکلیِ  کشورهای  تنوع  رغم 

ی مدرن ، همگی از این وجه مشترک برخوردارند که مبتنی بر جامعه ی که دارندمتمایز

چنین دارای ها هم رو، آن. ازایناندیافته دارانهی سرمایهوبیش توسعه کماند و  بورژوایی

«این عصرتوان از »دولت  اند. به این معنا میهای جوهری مشترکویژهخصلت
4
صحبت    

ی بورژوایی، از بین  اش، یعنی جامعهکنونی   یای که در آن ریشهکرد، برخلاف آینده 

 (. 1989a :94-95خواهد رفت )مارکس 
 

، اما در  گیرددقایق آن جای می ان یک کلیت با تمام  عنوبازار جهانی ... که در آن، تولید به

ی انگاره پیش. سپس بازار جهانی، دوباره،  افتدجریان می ی تضادها بههمه  در آن  ، عین حال

: 1973bدهد )مورب توسط نویسنده اضافه شده، مارکس  اش را تشکیل می کلیت و بنیان

277)  

ی طبقاتی  عنوان دستگاه یا ارگان سلطهناکامی در نوشتن نقدی جامع از دولت به 

های تنها »دولتعنوان یک فرایند سیاسی که نه و، ملازم با آن، اعمال قدرت دولتی به 

ها را نیز « نیز هستند(، بلکه جهان دولتموجودهای  ی »دولتداخلی« )که دربرگیرنده 

داری های اجتماعی سرمایهتحلیل مارکس از صورتبندی ، فقدانی آشکار در  شامل شود

درخصوص دولت، بخشی از طرح شش جلدی مارکس    مورد نظر  حال، کتاب. با این است

هدایت کرد. این کتاب   1863و    1857های  بین سال   سرمایهبود که کارش را در مورد  

سرمایه، کار مزدی، و مالکیت زمین بود و دو کتاب رخصوص  ی سه کتاب دیگر ددنباله 

 
3 Present state 

4 Present-day State 
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آمد. این کتاب، هایش در پی آن می ی تجارت خارجی و بازار جهانی و بحراندیگر درباره

به تکمیل،  واکاوی در صورت  یقین  منتشر شدهطور  مارکس  های  شیوهدربارهی   ی ی 

داری و از وجود کثرت داری را که عمدتاً منتزع شده از شکل دولت سرمایهتولید سرمایه 

داد. این فقدان ی طبقاتیِ سیاسی بود، تغییر میهای مداخله و مبارزهها، شیوه دولت

کند. اگرچه دیگر داری ایجاد میتولید سرمایه  ی مندش از شیوه کمبودی در تحلیل نظام 

بیسحد کتابوگمان  مارکس  چرا  که  است  واقع  هوده  در  )یا  دولت  مورد  در  اش 

»کتاب ناهمگونیِ  بر  انداختن  پرتو  منتها  است،  ننوشته  را  و ششم(  پنجم  دولت  های 

ای مرتبط باشد. افزون بر  تواند مسئله « که در نقل قول آغازین بازنمایی شد می موجود

ی سیاسیِ انقلابی نیز داشتند، فقدان روژهکه مارکس و انگلس یک پاین، نظر به این

انگلس تحلیل  نه  نه مارکس و  از احزاب سیاسی و دیگر این است که  های منسجمی 

اتحادیهرابطه با  رابطهشان  کارگری،  بینهای  و  ملی  مبارزات  بین  المللی، چگونگی ی 

ی و البته  عنوان مبنای راهبردهای سیاس ی سیاسی{ به ها }شرایط پیچیده تبیین اقتران

فقدان   نیز  موارد  این  نکردند.  ارائه  نهایی یک دولت سوسیالیستی  ای  توجه قابل شکل 

 است. 

 ی مارکس در مورد دولت باشد.  تواند جایگزینی برای کتاب نانوشته نمی  مقالهاین 

کلیدی در تحلیل مارکس از نوع دولت  مضامین برخی  ترسیم در عوض، ممکن است با 

ی برخی دربرگیرنده داری،  های اجتماعی سرمایه بندی داری و دولت در صورتسرمایه

ای که مارکس انجام ی هفت نوع تحلیل سیاسی واسطهباشد. این نوشتار به موضوعات آن  

اگرچه اش در مورد دولت را معرفی کند.  تواند کتاب شود و مطمئناً می داد هدایت می

این این مبحث خواهم  جا ذکر شده هر هفت مورد در  با  به موارد مرتبط  اما فقط  اند 

تحلیل  نوع  این  )پرداخت.  از:  بودند  عبارت  سیاسی  بر  1های  انتقادی  اظهارنظرهای   )

سیاسی   ی نظریه اقتصاد  در  اقتصادی  روابط  و  مقولات  از  او  نقدهای  مشابه  سیاسیِ 

و ماهیت طبقاتیِ ها  دگرسانی های تاریخیِ ظهور،  تحلیلو( تجزیه2کلاسیک و مبتذل؛ )

ازجمله،دولت خاص،  شکل به  های  طبقاتیِ ویژه  مبارزات  و  فرانسه  دولت  متغیر  های 

ها؛  های خاص در انواع کشورها، مناطق و قاره ها و اقتران( پژوهیدن دوره3سیاسی؛ )

واکاوی 4) شکل (  )یا  دولت  تاریخی  هم های  از  های  آن  دوران ارز  در  سیاسی(  اقتدار 
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متحده؛پیشاسرمایه  ایالات  و  اروپا  از  خارج  و/یا  بین5)  داری  روابط  همانند  ا(  دولتی، 

های ( تحلیل6المللی، دیپلماسی، و سیاست جنگ و صلح؛ )ی قدرت بیناستعمار، موازنه

ق داری دولت ـ البته عمدتاً از حیث انطباق صوری و ماهوی آن با منطکلی نوع سرمایه 

( و  سرمایه؛  شرح 7انباشت  راهبردی (  انگیزه های  با  و  آن   ی تر  از  هدف  که  سیاسی 

 های سیاسی در جنبش کارگری بود.دادن به بحثشکل

های کار مارکس در مورد دولت و قدرت  ی این جنبههمه   تر مفسری کوشیدهکم 

این   و  کند  واکاوی  را  بیشکار  دولتی  تفسیرهای  به  منجر  سادهمعمولًا  انگارانه ازحد 

شود. حتی آثار چند جلدیِ معتبر هال دریپر از تحلیل شکل توسط مارکس غفلت  می 

همانمی  که  امری  ویکند،  داد،  خواهد  نشان  مقاله  این  که  مهم گونه  و  دائمی  ژگی 

(.  2005؛ دریپر و هابرکِرن  1990،  1986،  1978،  1977های مارکس بود )دریپر  تحلیل

اند. یکی دولت را  اساسی را در آثار او شناسایی کرده  ی بسیاری از مفسران دو نظریه

وبیش پیروزمندانه طبقه )جناح( گیرد که کم در نظر می   ابزار حاکمیت طبقاتیعنوان  به

کنترل سیاسی   یا طبقات و  اقتصادی  استثمار  برای حفظ  اقتصادی  اعمال  اش  مسلط 

بالقوه تماماً  چون اقتداری نسبتاً مستقل/خودمختار یا  دولت را هم  . دیگری نقش شودمی 
می   مستقل  مبارزه برجسته  است  قادر  که  عمومی  کند  منافع  در جهت  را  طبقاتی  ی 

کاری کند. دیدگاه  سیاسی دست  وسو بخشد یا حتی آن را به نفع خصوصیِ قشرسمت

( نسبت داده 1976)مارکس و انگلس    مانیفست حزب کمونیستابزارگرایانه اغلب به  

ی امور جمعیِ کل بورژوازی ای برای ادارهکمیته  ی مجریهْقوه شود که معتقد است »می 

می را  ابزارگرایانه  رویکرد  پیشاست«.  در  تحلیلنویستوان  برای  مارکس  از    اش های 

(. 1989b  ،1989cنیز تشخیص داد ) برای نمونه،    1871جنگ داخلی فرانسه در  

آن در  تحلیل  این  فوری  تبلیغاتیِ  ارزش  در سال  سوای  انگلس  و  مارکس    1848چه 

این ادعا }در مورد   کردند،یک اقتران انقلابی تلقی می   سانبه عبارتی آن را  نوشتند، به 

از نظر   دولت{ اروپا و آمریکای شمالی در آن زمان،  با توجه به حق رأی محدود در 

کند مسائل را پیچیده می   1870ی  تاریخی نیز معنا داشت. گسترش حق رأی در دهه

دهد )مارکس و انگلس  و گذار به سوسیالیسم از مسیر پارلمان را در دستورکار قرار می 

گرامشی  1988 نیز  و  سرکوب این  با  (.180-179:  1971؛  از  پس  مارکس  حال، 



  

 
 

 دولتی از منظر مارکس داری و قدرت دولت سرمایه 5

تر و بار دیگر به ، نسبت به این موضوع بدبین 1871کمون پاریس در سال    ی وحشیانه

 زبان ابزارگرا متوسل شد. 

تناقض به می طور  را  دولت  استقلال  بر  تأکید  از آمیزی،  متفاوتی  خوانش  با  توان 

ی مجریه، تصدیق کرد: زیرا، اگر قوه  مانیفست کمونیست قبلی در    ینامبرده ی  گفته 

کل بورژوازی« باشد )مورب اضافه شده(،   امورِ جمعیِی  ای برای ادارهدر واقع، »کمیته 

های خاص ای از استقلال از منافع خاص سرمایهاین مسئله ممکن است مستلزم درجه

ی های مارکس از مبارزات طبقاتی در فرانسه در دههباشد. استقلال دولتی در تحلیل

آن، تر از  ، و مهم 1978bبخش ـ برجسته شده است ) به وضوح ـ و البته الهام   1850

ایجاد کرده   5بار این را طرح کرد که بناپارت یک »دولت نظامی«یک(. در واقع، او  1979

که از طرف بخشی از جامعه جای ایناست، که در آنْ ارتش به رهبری بناپارت سوم به 

با جامعه قرار داد )مارکس    درها عمل کند، خود را  علیه سایر بخش   6(. 1986تقابل 

، این لحظه عمر کوتاهی داشت. ما در شودمتذکر می گونه که مارکس  حال، همانبااین

 گردیم.ی استقلال )نسبی( باز می بخش پنجم به مسئله

شود اما  گرا، که در مارکس یافت نمی ابزارگرا ـ استقلال ی  دوگانه با تکیه بر این  

مارکسیستی دولت    ی یههای بعدی برای ساختن نظری تلاشساخته بر طور ناواقعی  به

هستند که نظر  دادن این تفسیرهای متضاد با این  است، سایر مفسران به دنبال وفق  

های طبقاتی صادق است، دومی برای دوره  ی های عادیِ مبارزه دیدگاه اول برای دوره

ی تهدیدی بر بروز یک فاجعهرسد و/یا  بست می ی طبقاتی به بن »استثنایی« که مبارزه 

بناپارتیسم یافت می   استی  اجتماع از  شود )مارکس  )این خوانش در تحلیل مارکس 

درباره330-329؛  1989c؛  1989 انگلس  اظهارات  و  بن(  از  دیگری  موارد  بست  ی 

)انگلس  فاجعه طبقاتی  نیروهای  توازن  در  ،  364  –  363:  1988،  152:  1978بار 

1990b  :460  ،176  –  479  ،201  –  503.)    علاوه بر این، اولین مورد از دو نقل قول

 
5 Praetorian state 

وضوح بهخواهد فرانسه  شود، و بناپارت میانکار اعلام میقابل  ترین عباراتِ غیر مارکس نوشت که »حکومت شمشیرِ عریان با بیش 6

بالا هزار سرنیزه استوار است .... در امپراتوری دوم، منافع خود ارتش دستاو، که بر شصت  یبفهمد که حکومت امپراتوری نه بر اراده

طور کلی حفظ کند .... این است که ه بهدارد .... ارتش باید حاکمیت خود را، که توسط دودمان خود قوام یافته، بر مردم فرانس

 (. 1986a :465کند )مارکس را در تضاد با جامعه نمایندگی می  دولت
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توان اند و می ها دارای طیف متنوعی کند که دولتطرح میچنین    آغازینِ این مدخلْ

 مختلفِ اعمال قدرت دولتی سازگار خواند.   های روشآن را با 

درباره هم سومی  دیدگاه  راهنمای  چنین  ریسمان  یک  که  دارد  وجود  دولت  ی 

تا   1843مارکس از دولت و قدرت دولتی در طول چهل سال، از    معتبرتر برای تحلیل

طور مداوم مورد چنان حفظ شده و بهکند؛ رویکردی که هم، ارائه می 1883مرگش در 

به  تداوم  این  بود.  گرفته  قرار  در  بازنگری  درباره   های یادداشتویژه  کمون مارکس  ی 

،  1843رید(. در سال  خصوص به بخش نخست بنگآشکار است )در این  1871پاریس  

دولت تاریخ  رابطهاو  و  توسعهها  با  لهستان، شان  ایتالیا،  فرانسه،  در  را  اجتماعی  ی 

انگلستان، آلمان، سوئد و ایالات متحده؛ انقلاب انگلستان و فرانسه؛ و متون مرتبط در 

های او در مورد این  ها و یادداشت. گزیده را بررسی کرد  سیاسی و قانون اساسی  ی نظریه

اند. این مطالعات ( گردآوری شده 1981)  Kreuznacher Hefte 1–5موضوعات در  

درباره هگل  دکترین  از  او  نقد  بیش فشردهْ  کار  و  دولت  مورد شکل   او  تری  گیری  در 

ویژه، مارکس با ادعای هگل مبنی کند. به)دگرگونی( دولت و قدرت دولتی را معرفی می

وار تمامی اعضای تواند و خواهد توانست منافع مشترک و انداممدرن می   که دولت بر این

یک اجتماع   ی تواند نماینده تنها می  دولت  جامعه را نمایندگی کند، با این استدلال که

خیالی،   جمعیِ  تصورِ  این  زیر  در  کرد.  مقابله  باشد،  منافع  از  )موهومی(  »خیالی« 

ای که مبتنی بر ی جامعههای خودخواهانهتضادهای مداوم، ماتریالیسم خشن و ستیز

 مالکیت خصوصی و کار مزدی است، نهفته است. 

هم و  واقعی  رهایی  مارکس،  مالکیت  برای  الغای  مستلزم  منافعْ  واقعیِ  سازیِ 

این با  بود.  دوقطبی خصوصی  به  منجر  خصوصی  مالکیت  روابط   مناسبات شدن  حال، 

و چیرگیِ منفعت خصوصی است، سپهر ی مدنیْ سپهر بورژوازی  اجتماعی شد: جامعه

ها، در این زمینه، وی افزود که رغم اینو منافع ملی است. به   7شهروندسیاسیِ جهان  

طور رسمی با مبتنی بر بوروکراسی عقلانی و حق رأی همگانی، به   8دولت نمایندگی 

اقتصادی . این شکل از دولت با شکل سلولِ  متناسب است  داری روابط اجتماعی سرمایه

سرمایه  ی شیوه  کالا(  تولید  ارزشیِ  )شکل  استهمداری  فرااقتصادیِ    ارز  حمایت  و 
 

7 Citoyen 
8 Representative state 
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های اقتصادی برای مشارکت در مبادله کند. آزادیِ عاملدرخوری برای آن فراهم می 

تک شهروندان )که تک( با آزادی  منکر آن است)که »استبداد کارخانه« در فرایند کار  

سر منطق  از  دولت  استمایه  تبعیت  آن  هممنکر  )مارکس  (  دارد  ،  1975aخوانی 

1975b  ،1996ی طبقاتی در پسِ ظاهر روابط  (. در هر دو مورد، سرشت حقیقیِ سلطه

 شود. برابریِ صوری مبهم جلوه داده می

بر   خود  نقد  نوشتن  از  پس  هگلفلسفهمارکس  حق  نوامبر  ی  در   ،1844  

درباره»پیش  اثری  برای  را  طرحی  دولتنویس  به    ی  توجه  با  کرد.  ترسیم  مدرن« 

توانست این باشد: اول، تاریخ تبارهای دولت  اش در آن زمان، مضمون این اثر میعلایق

اعلامیه  فرانسه؛ دوم،  انقلاب  یا  اساسیِ دولت که شامل  مدرن  قانون  و  بشر  ی حقوق 

جا نی مدنی )در ایآزادی، برابری، اتحاد و حاکمیت مردمی باشد؛ سوم، دولت و جامعه

ی بورژوایی مبتنی بر مالکیت خصوصی و مناسبات بازار است(؛ چهارم،  به معنای جامعه

قانون اساسی و دولت نمایندگی دموکراتیک؛ پنجم، تقسیم    مبتنی بر  گیِدولت نمایند

های سیاسی؛  ی مقننه، نهادهای قانونگذاری و انجمنقوای مقننه و مجریه؛ ششم، قوه 

ی مجریه ازجمله بوروکراسی و حکومت محلی؛  مراتب قوه هفتم، متمرکزسازی و سلسله

اب سیاسی؛ و یازدهم، مبارزه ی قضائیه و قانون؛ نهم، ملیت و مردم؛ دهم، احزهشتم، قوه 

 ی بورژوایی.برای سرنگونی دولت و جامعه

گاه به سرانجام نرسید، اما این یازده مقوله موضوعات تکراری  اگرچه این طرح هیچ

 شدهسان شکل بیگانه ی دولت هستند. این امر دولت را به های مارکس درباره در نوشته 

گان ایجاد شده  اساس جدایی حاکمان و بند دهد، زیرا بر  از سازمان سیاسی جلوه می

های محور، دورههای مختلف تولیدِ طبقاتی (. این جدایی در شیوه1994است )توماس  

توسعه سرمایهمختلف  صورتی  متمایز  انواع  سرمایهبندی داری،  ادغام های  و  داری 

طور که انحال، همگیرد. با اینهای متفاوتی به خود میمتفاوت در بازار جهانی، شکل 

نوشت، قدرت دولتی »همیشه قدرت   جنگ داخلی در فرانسهنویس دوم  در پیش 

ی تولیدکننده  حفظ نظم، یعنی نظم مستقر جامعه، و در نتیجه، انقیاد و استثمار طبقه 

 (. 1989b  :534ی صاحب مالکیت بوده است« )مارکس توسط طبقه 
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این به   با  مارکس  نظریههمه،  به ویعنوان  که  تاریخی شکل ژگیپردازی  و های  ها 

کند که دولت و اعمال قدرت دولتی شکل پردازد، استدلال می مناسبات اجتماعی می 

سرمایه در  بهخاصی  میداری  سلطه خود  بر  مبتنی  امر  این  یک گیرد.  غیرشخصی  ی 

دولت حاکم بر مردم بود و نه بر اساس حکومت مستقیم طبقات مسلط. اینک به بررسی 

پردازیم که چرا، هنگامی که این نوع دولت  ین نوع دولت و دلایلی میا  9کفایت صوری 

کفایت باشد یا های اجتماعیِ تکین شکل گرفت، ممکن است اساساً بی بندی در صورت

 سرنگون شود.  تر سلطههای مستقیم به نفع شکل 

 اجتماعی  ی رابطهعنوان دولت به .1

ی اعنوان کرد که سرمایه یک چیز نیست، بلکه رابطه   سرمایه مارکس در جلد اول  

 شود«ای اجتماعی که به میانجی چیزها بین افراد برقرار می اجتماعی است ـ »رابطه

چنین ممکن است استدلال کند که دولت  (. با اتخاذ همین رویکرد، او هم763:  1996)

ی بین نیروهای طبقاتی ای اجتماعای اجتماعی است ـ رابطهیک چیز نیست، بلکه رابطه

شود. این قیاس سیاسی برقرار می های حقوقیی نهادها و قدرتکه به میانجی ابزارگونه

« دولت  کرد:  بیان  زیبایی  به  پولانزاس  نیکوس  به رابطهرا  یا  است،  نیروها  از  طور ای 
چه در ای میان طبقات و اجزای طبقاتی، مانند آنتر، تراکم مادی چنین رابطهدقیق

، مورب در متن  29-128:  1978« )شودون دولت به شکلی ضرورتاً مشخص بیان می در

 اصلی آمده(. 

 تر بازنمایی شده است: در بیانی کلی  سرمایه این موضوع در جلد سوم 
نشده( از تولیدکنندگان  شکل اقتصادی خاص که در آن کار اضافیِ بدون مزد )پرداخت

گونه که خود کند، همانی سلطه و بندگی را تعیین میشود، رابطهمستقیم مکیده می

عنوان ی خود، بهگیرد و، به نوبه طور مستقیم از خود تولید سرچشمه میاین رابطه به 

ی اجتماع اقتصادی، که از جا کل پیکرهگذار است. اما، این کننده بر آن اثرعنصر تعیین

زمان هیأت سیاسی خاص خویش را ی تولید رشد کرده و بنابراین، همدرون خودِ رابطه

می  دارد، رابطهشکل  همواره  تولیدکنندگان  گیرد.  با  تولید  لوازم  مالکان  مستقیم  ی 

 
9 Formal adequacy 
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رابطه  ... درونیمستقیم،  آن  در  که  است  راز،ای  پایه  ترین  ساختار  یعنی  پنهان کل  ی 

رابطه  با آن، شکل سیاسی  و همراه  بهاجتماعی،  وابستگی،  و  طور خلاصه، ی حاکمیت 

 (. 778-777: 1998یابیم ) شکل خاصِ دولت را می

  یرسد این نقل قول دلالت بر این دارد که روابط تولیدی شامل پایهبه نظر می 

تری، طور معقول است. به  آن  10پدیداریسیاسیِ روبنای  اقتصادی است و نظم حقوقی 

پیامدهای های شکلویژگی و  قدرت دولتی در  های دولت  برای  های بندی صورتشان 

کند. این برداشت در پرسش معروفی که یوگنی داری را برجسته می اجتماعی سرمایه 

پاشوکانیس مطرح کرد، منعکس شده است؛ پرسشی که با الهام از تحلیل مارکس در 

 :سازدمتجلی می ، شکل بورژوایی قانون و دولت را سرمایه
آید؟ یا، به همین ترتیب،  ی رسمی دولتی در میشکل سلطهچرا تسلط یک طبقه به

سازوکارِ   بهپُرچرا  دولتی  طبقهقیدوبند  خصوصیِ  سازوکار  شکل عنوان  مسلط  ی 

ه شکل  ب  ـی مسلط تفکیک شده است  گیرد؟ چرا }سازوکار دولتی{ از طبقه نمی

 ( است؟  آمده  در  جامعه  از  منفک  عمومیِ  اقتدار  از  غیرشخصی  :  1978سازوکاری 

139 ) 

اگر شکل حاکمیت تمایل به بازتابی از شکل اقتصادی خاصی داشته باشد که در  

داری های سرمایهیابد، باید در نظر داشت که دولتآن نیروی کار اضافی تخصیص می

انواع دولت با  با  چگونه  پاسخ  سایر شیوه های مرتبط  امر  این  تفاوت دارند.  تولید  های 

تری  طور کامل طور که مارکس، به رساند. زیرا، همانپاشوکانیس به سؤال خویش را می

اول   بارزترین خصلتسرمایه،  در جلد  کرد،  است که ی سرمایهویژهعنوان  این  داری 

به خود می را  رابطهنیروی کار شکل یک کالا  برگیرد و  ی اساس مبادله  ی دستمزد 

شود. این امر اجبار را از سازماندهی  رسمی آزاد و برابر بین سرمایه و کار ساماندهی می

ها منع  ی تولید به نفع روابط قراردادی صوریِ برابر و رقابت آزاد بین سرمایهطهواسبی 

را میمی  اضافی  بهکند. سپس، کار  استثمار توان  و  اضافی تصاحب کرد  ارزش  عنوان 

به اقت مبادله  شکل  دولت  خودصادی  در  بنابراین،  گرفت.  سرمایهخواهد  داری های 

 
10 epiphenomenal superstructure 
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سان چیرگی طبقاتی ظاهر شود. این مهم در ی طبقاتی نیازی ندارد بهمعمولی، سلطه 

به پندنامه  که  مور  استنلی  عصارهی  درخشانی  دولت  طرز  نوع  مارکسیستیِ  تئوری  ی 

شکل مبادله در کشد منعکس شده است: وقتی که استثمار به  داری را بیرون میسرمایه

، مورب در 85: 1957شکل دموکراسی به خود بگیرد ) ممکن استآید، دیکتاتوری  می 

اقتصادی و سیاسیِ دقایق  متن اصلی آمده(. این احتمال مبتنی بر جدایی خاصی از  

 استثمار و سلطه است. 

داری  تولید سرمایه   ی ی حاکمیت و وابستگی در شیوهاین تحلیل »صوری« از رابطه

توانند با  از آن است که شکل روابط اجتماعی تولید )نه نیروهای تولید که می   حاکی

روابط اجتماعی مختلفِ تولید ترکیب شوند( مناسبات اجتماعی سلطه و بندگی را )که 

دهد. این بدان های مختلف قدرت هستند(، شکل می ی خود، مبتنی بر فناوری به نوبه 

 موجود توان مستقیماً از شرایط اقتصادی  ا می های خاص دولتی رمعنا نیست که سیاست 

بازخوانی کرد. در عوض، برای مارکس، این »شکل سازمان سیاسی« است که با »شکل 

هم اقتصادی«  قانون، سازمان  حاکمیت  بر  مبتنی  سیاسیِ  نظم  بنابراین،  دارد.  خوانی 

اقتصادی  نظم  با  طبعاً  یکپارچه،  حاکمِ  دولت  و یک  قانون  برابر  در  بر   برابری  مبتنی 

بازار »تناسب«   ی گرایانهواسطهی مزدی و مبادلات سودمحور و  مالکیت خصوصی، رابطه

ها وجود دارد. ی »کفایت صوری« بین آنطور خلاصه، یک رابطهبه  خوانی« دارد.یا »هم

مبارزه  است،  برقرار  مناسبات  این  که  بازار در جایی  منطق  معمولًا درون  اقتصادی  ی 

قیمت )مثلاً،   کار،  شرایط  کار،  ساعت  مبارزههادستمزد،  و  درون (  معمولًا  سیاسی  ی 

، تعریف منافع ملی، تطبیق منافع  مثلاًمنطق دولت نمایندگیِ مبتنی بر حاکمیت قانون )

دهد.  خاص شهروندان و مالکان اموال در چارچوب یک منفعت عام »خیالی«( رخ می 

ی مسلط  انحصار قدرت سیاسی برای طبقه  هیچ انحصار قانونی، هیچ  چنین است کهاین

با اعضای طبقات   صوری ی مسلطی که باید بر اساس شرایط  وجود ندارد، طبقه برابر 

های اساسی زیادی در فرودست برای کسب قدرت رقابت کند. البته در عمل، نابرابری 

این رابطه وجود دارد که توانایی طبقات مسلط را برای سازماندهی حاکمیت خویش  

کند )در ارتباط با بحث  زدایی از طبقات فرودست کمک میدهد و به سازمانفزایش میا

 (. 1983، و اوف 1973، پولانزاس 1971اخیر، به ویژه بنگرید به گرامشی  
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نوعی، ـآلی کلیدی از تحلیل مارکس پدیدار شدند. نخست، در حالت ایدهدو نکته

مستقیم در فرایند کار و در جریان رقابت  کارگیریِ اعمال زور  های فردی از بهسرمایه

حال، متقابلاً، دولت ممکن است از اعمال زور برای  کنند. با اینبین خود جلوگیری می

و شکل کار  بازار  در  قراردادها  و حرمت  مالکیت خصوصی  از  مبادله محافظت  ی های 

ری بر حق خود سازد تا به پافشامی داری استفاده کند. این امر سرمایه را قادر  سرمایه

های برای مدیریت فرایند کار، نیروی کار اضافیِ مناسب و اجرای قراردادها با سرمایه

همان ای دوگانه در کار وجود دارد. در بازار کار، ما »جا رابطهدر این  دیگر روی آورد.

(؛ 186:  1996یابیم )حقوق طبیعی بشر ـ آزادی، برابری، مالکیت و بنتام« را می   بهشت

ی مدیریتیِ[ سرمایه وجود کشی اقتصادی و استبداد ]امتیاز ویژهفرایند کار، بهرهدر  

 دارد. 

از سویی، دولت مشروطه   کند.دوم، دوگانگی مشابهیْ قدرت دولتی را مشخص می

دادن عنوان ضامن حقوق طبیعی بشر، فارغ از موقعیت طبقاتی، قرار دارد که بر پایان به

طور ی استوار است. از سوی دیگر، دولت از منافع سرمایه به به امتیازات فئودالی و صنف

که کند، حتی در حالیگیرد، دفاع میعام، هرگاه این منافع در معرض تهدید قرار می

کند. به این معنا، تضادهای مدعی است برای حفظ نظم در راستای منافع ملی عمل می

های د، اما معمولًا در شکلشونطبقاتی از سپهر اقتصادی به سپهر سیاسی منتقل می 

متذکر مارکس    دهند.خاصی که جداییِ نهادی سپهر اقتصادی و سیاسی را بازتاب می

دارد:    شودمی  وجود  دموکراتیک  اساسی  قانون  در  اساسی  تناقض  یک  به  اینکه  که 

رأی  اکثریت  )که  سلطه  تحت  می طبقات  تشکیل  را  سیاسی دهندگان  قدرت  دادند( 

که از قدرت سیاسی خود برای خواستار رهایی اقتصادی و اجتماعی داد به شرط اینمی 

استفاده نکنند؛ و برای طبقات مسلط حقوق قانونی خود را در مورد مالکیت خصوصی 

بازگرداندن که آنکند، مشروط بر اینن میدارانه تضمیو اسثتمار سرمایه ها خواستار 

(. مدیریت این تضاد 1978b  :79ویژه بنگرید به مارکس  قدرت سیاسی خود نباشند )به 

در تحلیل نهایی،    .بستگی دارد  برد پیکار برای هژمونی ملیِ مردمیبه چگونگی پیش

ب سیاسی  نظم  که  جایی  در  که  بود  معنا  بدان  این  مارکس،  »ضرورتی ه برای  عنوان 

طرفی را به  ای از بی تواند جنبه شود، قدرت دولتی می انکارناپذیر و بلامنازع ظاهر می 
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حال، بدون این ( با اینb  :534 1989ها« )جویی از سوی تودهخود بگیرد ... بدون رزم

تلاشطبیعی  دولتی،  قدرت  معلقسازیِ  برای  حکومت    هایی  سرنگونی  یا  کردن 

 ت خواهد گرفت.دموکراتیک صور

، بیگانگیِ از میان برودکه این جدایی از رهگذر خودسازماندهی جامعه  تنها زمانی 

عنوان ارگان سلطه شروع به زوال خواهد کرد. سیاسی نیز از بین خواهد رفت و دولت به 

، سال تأسیس کمون پاریس، مشخص نبود که چگونه این 1871برای مارکس تا سال  

سرانجام   که او را بر آن داشت تا اعلام کند که این » شکل سیاسیافتد، امری  اتفاق می 

می   شدهکشف کار  کارگری  اقتصادی  رهایی  آن  )بود که تحت  (.  1989c  :334کرد« 

ی ویژه دولتی به اندازه های موجود دولت )بهتوان از شکل مارکس دریافته بود که نمی 

یابی به های سلطه بودند، برای دستارگاندولت بناپارتیستیِ متمرکز و اقتدارگرا( که  

تواند به سادگی دستگاه دولتیِ ی کارگر نمیرهایی استفاده کرد. ملخص کلام، »طبقه

(. 1989c  :328کار بگیرد« )حاضروآماده را در دست بگیرد و آن را برای اهداف خود به

واضح  طور  نمی   تر،به  کارگران  بندگیِ  سیاسیِ  به »ابزار  سیاسیِ عنواتواند  ابزار  ن 

رو، شکل کاملاً نوینی از دولت لازم است:  (. از این1989b  :533شان عمل کند« )رهایی

}درصورت   پاریس  کمون توان قضاوت کرد که آیا  یک جمهوری اجتماعی. هرچند نمی

کرد، زیرا مقامات }دولتی فرانسه و سایر تداوم حیات خود{ واقعاً این شکل را ارائه می

که این آزمونِ زنده مسیر خود پیمانانش در اروپا در آن زمان{ قبل از اینهای همدولت

عنوان جایی که این آزمون به ترین شکل سرکوب کردند. آن را بپیماید، آن را به وحشیانه 

ندرت از آن استفاده شود، اصطلاحی که مارکس به »دیکتاتوری پرولتاریا« توصیف می

یک رژیم سیاسی »استثنایی« بود که برای مقابله با    کرد، به معنای حقوقی متعارفْمی 

ی چنین دولتی هدایت گذار شرایط اضطراری ایجاد شد، نه نوعی دولت پایدار. وظیفه 

کرد.  بود که از منافع کل جامعه دفاع می   11طبقه و دولت نگهبان ای بی سوی جامعه به

 شود.رده و خشک میی آن پژمگرانههای سرکوبوقتی این شرایط برقرار شد، جنبه 

  

 
11 Nightwatchman  دولت حداقل/کمپهنه   
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 داریِ دولت یا استقلال دولتی؟نوع سرمایه .2

ی یک ابزار یا نیروی مستقل ـ مثابه به   ـدو دیدگاه متأخر نسبت به دولت    مبنای 

مارکس    مدت مارکس به دولت و سیاست فرانسه نشان داد.ی طولانیتوان از علاقهرا می

نمونههمان را  انگلستان  که  نابطور  نسبتاً  اولیه  ی  صنعتی توسعه  یمراحل  ی 

یم دموکراتیک ی رژی نسبتاً نابی از توسعه دانست، فرانسه را نیز نمونه داری میسرمایه

ی سهم  هایی دربارهشمارد. او مورد فرانسه را برای درسبرمی هایش  بحران  وبورژوازی  

داری و تغییر سرشت  ی اقتصادی و سیاسیِ سرمایه رژیم دموکراتیک بورژوایی در توسعه

اش در های مختلفیابی کرد. از میان نوشته ی قدرت طبقاتی ریشهمثابه قدرت دولتی به 

طور موجه مشهورترین آنهاست.  ( به 1852)  هجدهم برومر لویی بناپارتنه،  این زمی

مارکس در   کند.این اثر »ویژگی مبارزات سیاسی« را در قلمرو دولت مدرن واکاوی می 

شود، استدلال کرد های ابزارگرایانه توصیف می عنوان دیدگاه چه که امروزه بهبرابر آن

چنین نمایندگی ی سیاسی اینروشنی در صحنهطور مستقیم و به ای به که هیچ طبقه 

های طبقاتی« و/یا »وابستگی  رو، وی تلاش زیادی به خرج داد تا »پایگاهاینازشود.  نمی

ن  جناح طبقاتیِ«  نمونه،  برای  مختلف،  سیاسی  سیاسی،  یروهای  احزاب  سیاسی،  های 

نگاران و غیره، را افشا نظامی، اوباش سیاسی، روشنفکران، روزنامه ارتش، نیروهای شبه 

دار و کرد، بلکه آن را عمیقاً مسئلهاو این پیوندها را شفاف یا سرراست قلمداد نمی  کند. 

ی طبقاتی های مختلف تأثیرات متفاوتی بر مبارزه دانست. رژیمای می شدت واسطه به

ترتیب با تأثیر نامتوازنی که بر ثبات اقتصادی، نظم سیاسی و انسجام اجتماعی دارند، و به 

کنند )اینْ موضوع اصلی در کار نیکوس پولانزاس دارند، منافع متفاوتی را امتیازدهی می 

 است(. 

یاسی، کودتای لوئی بناپارت در  مورد محدود استقلال دستگاه دولتی و قدرت س

شود که تضاد اساسی در قانون اساسی  بود. این زمانی حادث می  1851دسامبر    دوم

داری ـ بین اعطای حق رأی به طبقات فرودست و نقش دولت در حفظ حاکمیت  سرمایه

نمی دیگر  ـ  نتیجه سرمایه  و  شود  مهار  از   اشتوانست  جلوگیری  برای  که  بود  این 

اشکل بالقوهگیری  اکثریتیِ  از  ئتلاف  و خرده  متشکل  دهقانان  به  پرولتاریا،  بورژوازی، 

اش اقدامی قاطع نیاز بود. لویی بناپارت با تعلیق قانون اساسی و حق رأی همگانی پاسخ 
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را داد و حکومت شخصی خود را تحمیل کرد. کودتای او تنها به این دلیل پذیرفته شد 

و   )که صرفاً ریشه در بحران اقتصادی دارد( و بیم سیاسی«  ی »که یک بحران فزاینده

ای که طبقات مسلط از نظر  های گسترده درمورد فروپاشی نظم اجتماعی در برهه هراس

سیاسی فلج شده بودند و/یا تمایل به حمایت از یک رهبر قدرتمند داشتند در جریان 

در سال  پرسی  همه  بود. سپس لویی بناپارت حق رأی همگانی را مجدداً اعلام کرد و در

این  1852 با  شود.  امپراتور  تا  شد  بناپارتیستی برنده  دیکتاتوری  زیادِ  استقلال  حال، 

ی کل بورژوازی« منافع اقتصادی طبقات مسلط را نیز شدهعنوان »دیکتاتوری تثبیت به

می  رشد تهدید  طریق  از  دیگر  بار  دولتی  قدرت  کوتاهی،  مدت  در  بنابراین،  کرد. 

ی اقتصادی، سلب  تی و نقش دولت بناپارتیستی در ترویج رشد و توسعه های دولبدهی 

مرزی به منافع  های اقتصادیِ برونمالکیت دهقانان، پیوند با منابع مالی و ماجراجویی

 داری گره خورد.سرمایه

آیا   دریابد  که  بود  این  تاریخ  به  ماتریالیستی  رویکرد  نظر  از  مارکس  معمای 

ای ای بوروکراتیک یا نظامی، یا دیکتاتوری شخصی، دیکتاتوری   ای بناپارتیسم دیکتاتوری 

هایش، اگر طور کلی، پاسخ مارکس این بود که لویی بناپارت در لفاظی طبقاتی بود. به 

کرد: ی اجتماعی فرانسه در آن زمان را نمایندگی میترین طبقه نگوییم در عمل، بزرگ

های گذشته ـ ایده  ی فریبانهقالب شعر عوامها را در  او آن  پا.کار خردهدهقانان محافظه 

ایجاد توهمات، احیای شکوه  12ناپلئونی،  مانند  ناچیز  امتیازات مادی  ناپلئون ـ و  های 

کرد. اما او ویژه ارتش، نمایندگی می های دولتی، به شان در دستگاهشغل برای فرزندان

های رهنی، بار سنگین  هایشان، بدهیسازی بیشتر زمین قطعهدهقانان را در برابر قطعه

سوداگرانه تاراج  یا  )  ی مالیاتی،  نکرد  حمایت  مدرن  مالیِ  ،  1978b  ،1979اشرافیت 

1986  ،1989b  ،1989c  ،دیکتاتوری لویی بناپارت در هوا معلق نبود،   کهبااین (. بنابراین

پا، به دلیل انزوای روستایی، کار خردهمحافظه اش نیز از سوی دهقانان  اما دیکتاتوری 

سرمایه  به  وابستگی  و  تولیدی،  خانوادگی  و رباخو  ی روابط  چالش  هیچ  با  نسبتاً  ار، 

شخصیت  نیز  و  نبود.  مواجه  طبقهمحدودیتی  محلیْ  سیاسی  »بیشهای  شبیه  ای  تر 

را تشکیل می سیب   ای کیسه  زمینی در گونیْ که سیب این برمی زمینی  را  سازد دهد«، 

 
12 idées napoléoniennes 
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که خودشان این کار رو باید توسط دیگران نمایندگی شود نه اینایناز( و  189:  1979)

طبقه ندبکنرا   دیگر  .  حامی  پرولتاریای  پرتلومپن  عناصری  طبقه ،  از  بندی شده 

طلبانه با این یا آن اردوگاه  طور فرصتاند، به نفسه سازماندهی نشده اجتماعی، بود که فی

های غنی  اند. عموماً، مارکس واژهرو متحدان غیرقابل اعتمادی اینازشوند و  سو می هم

به برای واکاوی روابط طبقاتیِ ی منصوب در رأس دولت،  عنوان مثال، طبقه  سیاسی، 

وابستگی  سیاسی،  احزاب  ادبی،  نمایندگان  حامی،  گفتمانطبقات  طبقاتیِ  های های 

، بازتابی از مختصات  ها از نظر سیاسی خاصگسترش داد. این واژه  و  سیاسی و غیره بسط

 تقلیل به روابط طبقاتی اقتصادی نیست. قابل قلمرو سیاسی هستند و 

 

 هابازار جهانی و جهان دولت .3

ی بازار جهانی و بقای کثرت  قول آغازین، منطق درونی ادغام فزایندهنقل دومین  

همدولت را  ملی  می های  پیکندراستا  سال  ش .  در  در 1845تر  انگلس  و  مارکس   ،

 نوشتند که:  ایدئولوژی آلمانی

چنان نسبتاً کند باقی گیری تسریع شد، اما همطور چشمتحرک سرمایه، اگرچه به

های جداگانه، که هر کدام توسط کشور خاصی تقسیم بازار جهانی به بخش  ماند.

می بهره  مورد قرار  از  برداری  جلوگیری  مختلف،  گرفت،  کشورهای  بین  رقابت 

ی مالی در مراحل ابتداییِ خود در حال ناهنجاری تولید و این واقعیت که سرمایه

 (.72: 1975شدت مختل کرد ) تکامل بود، گردش را به 

اش ی بازار جهانی در دوران ابتداییکه تجارت خارجی رانهآنها ادامه دادند، در حالی

توسعه بیش است،  اساساً  ی  آن  بزرگتر  ماشین با رشد صنعت  بر  مبتنی  آلات مقیاس 

شمول ... وسایل رایج ارتباطاتی و بازار جهانی مدرن شود. این »رقابت جهانتقویت می 

ی صنعتی تبدیل را ایجاد کرد، تجارت را تابع خود ساخت، کل سرمایه را به سرمایه

مایه را خلق کرد ی نظام مالی( و تمرکز سرنمود، و بدین ترتیب گردش سریع )توسعه

طور مقیاس به(. صنعتِ بزرگ331:  1998؛ و نیز بنگرید به  73:  1975)مارکس و انگلس  

طور رسمی یا بالفعل تحت منطق مداوم به سمت تسخیر بازارهای جدید که هنوز به
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ی  شود. بنابراین، تجارت خارجی که در ابتدااند سوق داده می انباشت سرمایه قرار نگرفته 

بعدی محصول آن شد    محرک  نیروی   امر انباشت در مقیاس جهانی شد، در مراحل 

ر.ک.  235-236:  1998) استدلال  1989a  :58؛  مارکس  جهانی (.  بازار  که  کرد 

فرض و شرط اساسیِ انباشت سرمایه است. انباشت بدوی مبتنی بر استثمار اروپا پیش 

رقی نیز است( نامیده  چه امروزه جنوب جهانی )که مشتمل بر اروپای مرکزی و شاز آن

چنین افق شدن حیاتی بود. بازار جهانی هم شود برای ظهور مرکانتیلیسم و صنعتی می 

ها بر سر انباشت مختلف ها است زیرا آنهای منفرد و گروه راهبردیِ نهایی برای سرمایه

 کنند. ها با هم رقابت می تلاقیِ واقعیِ موجودِ این سرمایه ی و نیز نقطه 

نشا سرفمارکس  بردگان،  تبدیل  با  بدوی«  »انباشت  چگونه  که  داد  و ن  ها 

آزاد خلق کرد؛   کار رسمی  نیروی  مزدبگیر،  کارگران  به  نیز تولیدکنندگان مستقل  و 

زمین  کردن  برای  محصور  ثروت  انباشت  دهقانان؛  از  ید  خلع  و  اشتراکی  های 

ر داخل و خارج  گذاری از طریق سلب مالکیت، غارت، بردگی، تسخیر و کشتار دسرمایه

شده آشکار شد و شامل (. این فرایند خونین در امواج همپوشانی 741:  1996از کشور )

شد. دموکراسی سلب مالکیت و استثمار می   ای ازی فزاینده شدهیک ماشینیسم پالایش

 بورژوا در این شرایط ناممکن بود. مارکس در ادامه اشاره کرد که:  لیبرال 
ویژه در  وبیش زمانی، به متفاوت انباشت بدوی اکنون خود را در یک توالی کمدقایق  

در  دقایق  سازند. در انگلستان این  اسپانیا، پرتغال، هلند، فرانسه و انگلیس نمایان می

های ملی، نظام مدرن مند از بدهیها، ترکیبی نظامپایان قرن هفدهم در مستعمره

ها تا حدی به نیروی گیرد. این روشدر بر می مالیاتی و نظام حمایتی گمرکی را  

اما همه ی اعمال قهر، مثلاً نظام استعماری، متکیرحمانهبی از قدرت  ی آناند.  ها 

سازمان  و  متمرکز  قهری  نیروی  این  مییافتهدولتی،  استفاده  جامعه  تا ی  کنند 

داری را مایهی سری تولید فئودالی به شیوهای، فرایند تبدیل شیوهخانهچون گلهم

 (. 739: 1996ی گذار را کوتاه کنند ) تسریع، و دوره
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بَرخال فرایند  مقیاس  13)فراکتال(  این  در  که  ناهم بود  روشهای  به  و  های سان 

های قدرتمندی داد، که طی آن مستعمرات رسمی و غیررسمی »اهرمگوناگون رخ می 

ها برملا ند را در این نمونه(. مارکس این فرای741:  1996برای تمرکز سرمایه« بودند )

بهره  روستایی ساخت:  فقرای  مهاجرت  جریان  با  پیوند  )در  ایرلند  از  انگلستان  کشی 

به کارخانه  اولین جنگ ایرلندی  به  انگلیسی(، استعمار هند )که منجر  ها و شهرهای 

ساختن کامل  استقلال هند شد(؛ غارت مکزیک، شکست کشورهای اروپایی در مطیع  

ای )که منجر به شورش یل پیوند تنگاتنگ بین کشاورزی و تولید کارخانه چین به دل

جنگ و  مستعمره  مردمان  توسط  بی تایپینگ  استثمار  شد(؛  تریاک  در های  رحمانه 

کنند مستعمرات مزارع که محصولات زراعی را منحصراً برای تجارت صادراتی تولید می 

بکر اشتراکی و اسکان مهاجران های  )مانند هند غربی(؛ گسترش مستعمرات در زمین

هایی (. چنین تحلیل 751n  ،755،  741:  1996آزاد )مانند ایالات متحده و استرالیا( )

دهند، امری که گیری و یکپارچگی بازار جهانی ارائه می های مهمی در مورد شکلبینش 

نیروهای بازار و تجارت آزاد تلقی   ی خودانگیخته   ی عنوان نتیجهتوان آن را فقط بهنمی

 14کرد.

اینبه به ها، در حالیرغم  بازار جهانی  و تنیده مند همواره درهمطور گرایشکه  تر 

مییکپارچه دولتتر  کثرت  چارچوب  در  امر  این  پیشاسرمایه شود،  و های  داری 

اش  توسعه  های نامتوازن برای خلق بازار جهانی در مراحل مختلفداری با ظرفیت سرمایه

های خاص گیری بازار جهانیِ نوپدید مرتبط است با »ویژگیبنابراین، شکل  دهد.رخ می 

ازپیش پیشاسرمایهسرزمینیِ  بازتولید  نظام  اداری  موجودِ  دستگاه  ساختار  و  داری 

(. در آغاز 2007برگر  ؛ نیز بنگرید به گرستن 167:  1978اش« )فون براونمول  حاکمیت 

داری از اهمیت حیاتی برای انباشت بدوی  های پیشاسرمایهولتاین فرایند، سرشت د

های خارجی، غارت و مستعمرات و نیز خلع ید از طبقات سرمایه )از طریق فتح سرزمین 

 
ساختاری هندسی متشکل از اجزایی که با بزرگ کردن هر جزء به نسبت معین، همان ساختار اولیه به دست (  fractalبرخال ) 13

 آید. )م( 

های مارکس برای تر، درخصوص اهمیت دفترطور کلیاست. به  153:  2017های موجود در این پاراگراف برگرفته از پرادلا  مثال 14

 (. 2015ی لوسیا پرادلا ) شدهی دکترای ویرایشرسالهتحلیل بازار جهانی، رجوع کنید به  
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ی تجارت خارجی، پیوند  داری در داخل(، خلق بازار داخلی، توسعهاجتماعیِ پیشاسرمایه

نیِ نوظهور و در نهایت، تقسیم کار المللی و پول جهاهای ملی، ارزهای بین میان پول 

شیوه  بود.  برخوردار  مختلفِ جهانی،  مراحل  در  جهانی  بازار  به  ورود  متفاوت  های 

داری و رژیم سیاسی مرتبط است. این های کاملاً متمایزی از سرمایهاش، با شکلتوسعه

( 2000،  1975های جهانی )مثلا، والرشتاین  ی سیستم امر دلالت بر این است که نظریه 

گرفت که در سطح یک سیستم  شد. مارکس منطقی را فرض نمیتوسط مارکس رد می

می  عمل  قرنجهانی  طول  در  و  میکند  آشکار  را  ها  جهانی  بازار  سرشت  بلکه  شود، 

تقسیم به تغییروتحول  از  مشروط/احتمالی  اثری  استراتژی   عنوان  جهانی،  های کار 

و سایر فرایندها و رویدادهای نوظهور لحاظ   هااقتصادیِ پیاپی و رقابتی، کثرت دولت

 کرد.می 

به درحالی جهانی  بازار  گرایشکه  به طور  و واسطهمند  سودمحور  رقابت  منطق  ی 

ی ای برای ادارهتنیده و یکپارچه شده است، هیچ دولت جهانی بازار درهم  ی گرانهواسطه

قل قول آغازین این مدخل گونه که مارکس در ن در عوض، همان  بازار جهانی وجود ندارد.

ها مشخص شده است. این  پیش نهاد، نظام سیاسی جهان با »طیف متنوع«ی از دولت

زیستی  سان دشمنان خونین، هم عنوان رقبای متخاصم، اگر نه به ها تمایل دارند به دولت

های مستقل ای از دولتی سادهها متشکل از مجموعهکنند. علاوه براین، جهان دولت 

ی مرکز ـ پیرامون و سایر روابط  اند و با رابطهها برابرتر از دیگرانبرخی از آن  نیست ـ

دارند.  سلسله سروکار  دولت مراتبی  از   15هاجهان  فراوانی  کثرت  از  است  متشکل 

ناهمدولت اندازه های  با  تواناییها، ظرفیت سنگ  و  منافع  ها  از  دفاع  برای  متمایز  های 

ها در پی ای که آنهایی که در فضا)ها(ی اقتصادی اش و/یا سرمایههای مربوطهسرمایه

که، با وجود   های متفاوتی دارندها منطقبازار جهانی و جهان دولت  ی آن هستند.اداره

دادن به پویایی نوظهور انباشت سرمایه در مقیاس جهانی با هم تعامل  این، برای شکل

جنبه   دارند. تقلیل این  یکی  اما  دارند،  یکدیگر  با  تنگاتنگی  ارتباط  دیگری ها  به  پذیر 

های شان وجود دارد. مارکس و انگلس در تحلیل نیست، و قلمرو واقعی برای تفکیک

 
15 Staatenwelt 
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ها در کنش های غنی و مفصلی از چگونگی آشکارشدن این برهم ژوهش شان، پتاریخی

 ی کلی بازار جهانی ارائه کردند. موارد خاص و تأثیر آن بر توسعه

رغم تنوع گوناگونی که  دهد، به طور که نقل قول آغازین نشان می، همانحالبا این

دولت آن  موجودهای  دارند،  فرماسیون که سرزمین جاییتا  و  مربوطه   های ها  شان ملیِ 

سلطه سرمایهتحت  روابط  آمده  دارانهی  خورده  در  گره  جهانی  بازار  به  باشند،    و 

های مشترک مهمی دارند. زیرا با تشدید ادغام بازارهای جهانی، فشارهایی را بر ویژگی

طور که  کند. همانهای مختلف برای سازگاری با الزامات انباشت سرمایه ایجاد می دولت

س خاطرنشان کرد، »بازار جهانی، که صرفاً شامل بازار داخلی در پیوند با تمامیِ  مارک

بازار داخلی تمامی  شود، بلکه هم بازارهای خارجیِ موجود در خارج از آن نمی هنگام 

به  خارجی،  بهنوبه بازارهای  خود،  )مارکس  مثابه ی  هست.«  نیز  داخلی  بازار  اجزای  ی 

1973b  :280  ،بازار جهانی یکپارچه(. افزون بر این ترِ تر باشد، شتاب فزایندههر چه 

انباشتِ متمایز سرمایههای مختلف رقابت و فشارهای شکل های خاص که در شان بر 

تر، طور کلی به   شود.تر می شود، بیش سود شرکت، بهره، رانت یا سایر درآمدها بیان می 

طور بالقوه، انقلاب  جهانی و به  های ادغام روزافزون بازار جهانی، شرایط را برای بحران

که آیا این کند. اینجهانی با آشکار شدن تضادهای سرمایه در سطح جهانی، مهیا می

می  نمیاتفاق  بحرانافتد  برخی  توسط  )بهتواند  نهایی  جهانیِ  به  های  توجه  با  ویژه 

بسته به  ی( تضمین شود، بلکه این امر  زیست محیط بحران    های مارکس از ظرفیت تحلیل

 مبارزات سیاسی است. 

 
 

 داری دولت های نوع سرمایهسایر جنبه .4

 دولت مدرن مبتنی بر مالیات  .4.1

کرد. از این  ای هم سیاسی و هم اقتصادی تلقی میداری را پدیدهمارکس سرمایه 

گیریم که »مالیات عبارت از موجودیت دولت است که به صورت اقتصادی نتیجه می 

داری، این هستیْ شکل خاصِ (. برای نوع دولت سرمایه1976c)مارکس  بیان می شود«  
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درآمدش را از قدرت عمومی   این نوع دولت  گیرد.تاریخیِ دولت مالیاتی را به خود می

ها و نهادهای یک نظم اقتصادیِ اساساً خصوصی کسب  خود برای وضع مالیات بر فعالیت 

اش در تعیین پول رایج خود به انحصار خشونت دولت و تواناییی نوبه کند. این هم بهمی 

به  »که  مدرن،  دولت  برای  است.  متکی  مالیات  پرداخت  مالکان برای  توسط  تدریج 

آنان  ییدارا  از طریق بدهی ملی تماماً در چنگ  مالیات خریداری شده و  از طریق  ها 

موجودیت است،  شده  تجاری قبضه  اعتبار  به  وابسته  کاملاً  صاحبان اش  که  است  ای 

گونه که این امر در صعود و سقوط اوراق گذارند، همان ، بورژواها، در اختیارش میدارایی

بنابراین، اگرچه 90:  1975)مارکس و انگلس    «تبهادار دولتی در بورس هویدا اس  .)

اختراع دست دولت  اما دولتهای سرمایهمالیات  نبوده،  را  های سرمایهداری  آن  داری 

برای سامان به ابزاری ویژه  ادارهعنوان  به کرده  تعدیلی دولتی  دهی و  ویژه، دولت  اند. 

گام بوده، تغییراتی جدی ی همداری سرمایهمبتنی بر قانون{، که با توسعه   ی }مشروطه

مالیات )در  کرد:  ایجاد  پرداخت1ها  از  دقیقاً مشخص (  وظایف  با  مرتبط  به های  شده 

قانونی اعمال    ی توان آزادانه برای هر وظیفههای عمومی به درآمدهای دولت که می اعانه

ی منظم هامدت به وضع مالیاتشدت کوتاههای غیرعادی، نامنظم و به ( از باج 2کرد؛ )

( دائمی؛  پرداخت3و  از  می (  تضمین  مذاکره  طریق  از  باید  پادشاه  که  به هایی  کرد 

شده پرداخت اجباری  عملاً  که  گرلوف    16اندهایی  به  از 154-152:  1948)بنگرید   .)

ی عمومی هر شهروند برای پرداخت  وظیفه  ی کند که »ایدهرو، کراتکه خاطرنشان می این

نظر از قضاوت فردی در توان از آن سرپیچی کرد، صرف نمی   مالیات به دولت، امری که

شود، بسیار مدرن است« های دولتی یا وظایف خاصی که بر آن اعمال میمورد فعالیت 

(1987  :57-58.) 

های اقتصادیِ خصوصی، فردی یا داری را از عامل ها نوع دولت سرمایه این ویژگی

که خود کسب درآمد کنند یا قبل از این  های اقتصادی شرکتی که باید از طریق فعالیت 

گذاری کنند، متمایز بتوانند کالاها و خدمات را از بازار کسب کنند دارایی خود را ارزش

داری را از کشورهایی که از داراییِ تولیدی چنین دولت سرمایهها هم کند. این ویژگیمی 

 
این   16 شرکتجالب  زیرا  است  کاهش  حال  در  اکنون  ویژگی سوم  این  که  بانکجاست  و  از ها  بسیاری  نیز  و  فراملیتی  های 

ثروتمند میخانواده نحوه های  ارائهتوانند  و  هایی حسابی  مالیاتی  مقاصد  برای  را  از  »برونشان  فراتر  درآمد  و  ثروت  سپاریِ« 

 های محلی، ملی یا حتی فراملیتی انتخاب کنند. دسترس رسمی دولت
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سازد گیرند نیز متمایز می کار می منظور استفاده یا فروش به خود برای تولید منابع به 

یا  دولتی،  مولد  اموال  طریق  از  گاز،  یا  نفت  مانند  راهبردی،  منابع  طریق  از  )چه 

که کند، مبنی برایناین مسئله اظهارات شومپیتر را تصدیق می   های ثروت ملی(.صندوق 

ه  کنندهای گمراهی ایدئولوژی دهد که از همهبندی دولت را تشکیل می »بودجهْ استخوان

( است«  شده  سیاسی (.  6:  1954پالایش  سرشت  به  نظر  واقع،  نظامِ در  اقتصادیِ 

ها و های فراکسیونی اقتصاد، اولویتها چیزهای زیادی دربارهمالی«، بودجهـ»مالیاتی 

 گویند. طبقات مسلط و تأثیر سایر نیروهای اجتماعی، به ما می 

سرمایه اقتصاد  متقابل  مالیوابستگی  دولتِ  و  سرمایه داری  الهاماتیِ  بخش داری 

طور به  هایی است که بر قدرت ساختاری سرمایه بر مدیران دولتی تمرکز دارد.تحلیل

درآمدهای  به  دولت  وابستگی  و/یا  سرمایه  اقتصادیِ  ضربتیِ  قدرت  دلیل  به  خلاصه، 

های شدیدی برای استقلال دولت وجود دارد. مثالی معروف  حاصل از سرمایه، محدودیت

پس    .(1983این رویکرد، شرح کلاوس اوف از قدرت ساختاری سرمایه است )اوف  از  

عمومی  بدهی  و  دولتی،  اعتبار  پشتوانه،  بدون  پول  مالیات،  که  نیست  تعجب  جای 

همراه با طبقات »نامولد« که    ـاند  موضوعات کلیدیِ کتاب مارکس در مورد دولت بوده

شوند )مارکس  و بدهی تأمین مالی می توسط دولت به کار گرفته یا از طریق مالیات  

1973a :45 .) 
 

 

 هاملتملت و دولت .4.2

نوشتند، مبارزات برای تعیین سرنوشت  زمانی که مارکس و انگلس در این رابطه می 

پیوند گسترده گونه  به هیچ  هنوز  دولتملی  بین  ملیتای  و  ها  های سرزمینی خاص 

تر نگران سازماندهی بازار ملی بزرگ ها( منجر نشده بود. دولت بیش ملت)یعنی دولت

ی اقتصادی  ای برای توسعهعنوان پایههای سرزمینیِ ملی به )یعنی نگران تشکیل دولت 

تواند بهتر حول  فردی و دموکراسی می   شود که شهروندیِو سیاسی ملی( بود. گفته می 

ای برای یک تواند پایهدهی شود، امری که می ها سامان ملتهای ملی و/یا دولتدولت

های اجتماع خیالی از منافع فراهم نماید. بر این اساس، مارکس و انگلس اغلب از جنبش 
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کردند؛ در  می های دموکراتیک حمایت  ی کارکرد دولتعنوان گامی در توسعه بهملی  

رساندن به آغاز برای کمک به بورژوازی ملی در برابر رژیم باستانی، سپس برای یاری 

ها گاهی اوقات به  ها، آنرغم اینبه   ی کارگر.جنبش طبقه آزاد یابی دموکراتیکِ  سازمان 

بیگانه  همهدلایل  که  بودند  معتقد  نژادپرستانه  و  ملتهراسی  نمیی  دولت  ها  توانند 

که ناسیونالیسمْ    متذکر شدندچنین  ها همو سرنوشت خود را تعیین کنند. آن بسازند  

کند )به یاد داشته باشید که را از هم جدا می  }در کشورهای مختلف{  ی کارگرطبقه 

کمونیست همه  مانیفست  »کارگران  فریاد  پایان با  به  شوید!«  متحد  کشورها  ی 

 رسد(.می 

( 1کند که برای مارکس و انگلس: )ه می ( اشار1965، روسدولسکی )زمینهدر این 

مبارزه طبقه  ابتدا  باید  کارگر  در ی  پیشرو  نیروی  به  را  خود  تا  دهد  انجام  ملی  ای 

ملی  دولت کندهای  خصومت 2) ؛بدل  تمایزها،  محو  راستای  در  باید  سپس  و (  ها 

ملی    اش »به معنای بورژوایی کلمه«رو مبارزه از این  ـها کار کند  تضادهای بین ملت

( در نتیجه به زوال دولت )ازجمله شکل ملی آن( کمک خواهد کرد. 3نخواهد بود؛ و )

دیدگاه این  شانبنابراین  بر  که مبنی  معناست  بدین  ندارند«  کشوری  »کارگران  که 

کارگران باید دولت ملی بورژوایی را ماشینی برای سرکوب خود قلمداد کنند و پس از 

آندست سیاسی،  قدرت  به  نخواهند  یابی  سیاسی  معنای  به  کشوری«  »هیچ  نیز  ها 

انتقالی درتنها مرحلههای ملیِ سوسیالیستیِ مجزا  که دولتداشت، تاحدی  مسیر   ای 
ای تنها در دولت آینده خواهند بود، زیرا ساختن چنین جامعهطبقه و بیی بیجامعه

 ، مورب در متن اصلی آمده(. 337: 1965) پذیر استالمللی امکانمقیاس بین 

 

 آلداری جمعیِ ایدهسرمایه  .4.3

های سیاست اقتصادی و اجتماعی را واکاوی یا چنین بسیاری از جنبه مارکس هم 

ترِ دولت  مارکسیستی پسین   ی شان اظهار نظر کرد. مثالی مشهور، که بر نظریهدر مورد

گذاری در مورد طول روزکاری و اشتغال زنان و کودکان تأثیر گذاشته، مربوط به قانون 

ی دولت در بازارهای کار و شرایط کار را به نفع  این قوانین کارخانه نیاز به مداخله  است.

ها )در سازد. رقابت بین سرمایه ی کارگر نمایان می های طبقهخود سرمایه و نیز خانواده
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ای که ارزش اضافی مطلق و نه نسبی، اهرم غالبِ رقابت بود( مانع از آن شد که هر دوره

میسرمایه کوتاه  را  کاری  ساعات  که  باشد  اولین کسی  منفردی  و دار  زنان  کار  کند، 

حال، رقابت خشن با این  بخشد.میدهد و شرایط کار را بهبود  کودکان را کاهش می 

ومیر نوزادان و بزرگسالان، کاهش جمعیتی و دارها{ باعث افزایش مرگ }میان سرمایه 

ها توسط بازرسان کارخانه و سایر مقامات دولتی گزارش ی اینوری شد ـ همهافت بهره 

بازار جهانیوتوان در قرن بیستشده است. این پدیده را می و در   یکم در رقابت در 

با بازگشت    های اولین محرک در ارتباط با تغییرات اقلیمی مشاهده کرد. رابطه با دشواری 

اتحادیه مارکس،  »سوسیالیست به  کارگری،  به  های  )بنگرید  بورژوا«  مانیفست های 

توانستند از طریق ارزش اضافی داران مترقی )که می (، خیرخواهان و سرمایهکمونیست

قوانینی را برخلاف    بلکهشدند تا دولت را تحت فشار قرار دهند  نسبی سود ببرند( متحد  

اینْ اظهارنظر بعدی انگلس را نشان   داران منفرد تصویب کند. میل بسیاری از سرمایه

داری است،  آن، اساساً یک ماشین سرمایه  دهد که »دولت مدرن، صرف نظر از شکلمی 

این   (.319: 1989ملی« )انگلس:  ی سرمایهآل کل دارها، تجسم ناب/ایده دولت سرمایه

 شود.آل« شناخته می دار جمعی ایدهعنوان »سرمایهی نقش دولت به مثابه نیز به 

های گونه توازن متغیر نیروها از طریق شکلجا مسئله بر سر این است که چهاین

نهادها   که آیا ایننظر از اینها، صرف های خاص، مراحل و اقتراننهادی خاص در دوره

سرمایه دولت  مکفیِ  رسمیِ  نوع  چگالیده  با  و  میانجی  خیر،  یا  دارند  مطابقت  داری 

ربط است، بلکه به این معناست که  شوند. این بدان معنا نیست که شکل دولتی بیمی 

طور ها منافع سرمایه را بهی حالتهیچ تضمین ساختاری وجود ندارد که دولت در همه

ببرد.  پیش  تحلیلبنابراین  کلی  بیش،  توجه  باید  دولت  میان  های  کشاکش  به  تری 

ای که مزیت  دهی به فرایند سیاسی داشته باشد، به گونه نیروهای سیاسی برای شکل

شیوه بیش  سایر  با  نسبت  در  انباشت  به  جامعگی تری  می   17سازی های  این اعطا  کند. 

یدگاه مارکس )و انگلس( گرا( از درویکردْ هم خوانش ابزارگرا و هم اتونومیست )استقلال

کند. تفکیک نهادیِ سپهرهای اقتصادی و سیاسی، که هر کدام در مورد دولت را رد می

ی طبقاتی خاص خود را دارند، هرگونه فرض های مکانی، نقش و منطق مبارزه موقعیت 
 

17 societalization 
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اش تواند قدرت سیاسی را برای تحمیل ارادهای متحد می ساده را که طبقه   ی ابزارگرایانه

گذارد. برعکس، وابستگی متقابل سپهرهای اقتصادی و کار گیرد، کنار می جامعه به   بر

سرمایه مالیاتیِ  دولتِ  وابستگی  و  اقتصاد سیاسی  از  حاصل  درآمدهای  به  داری 

ترکیب می سرمایه بهداری  را  دولت  استقلال  تا  در شوند  است  قادر  که  نیرویی  عنوان 

ی محدود کند. بین این دو حد نظری، آوردگاه مبارزه  خارج و بالاتر از اقتصاد قرار بگیرد،

 اقتصادی و سیاسی قرار دارد. 

 

 ی ایدئولوژیکدولت و سلطه .4.4

آلمانیدر   دولت ایدئولوژی  اساسی  نقش  انگلس  و  مارکس  سلطه،  در  را  ی ها 

دستگاه  طریق  از  یدی ایدئولوژیک  کار  تقسیم  حفظ  با  و  خود  از ـهای  دفاع  و  فکری 

گرامشی   (.1975خصوصیِ لوازم تولیدِ فکری تحلیل کردند )مارکس و انگلس  مالکیت  

استدلال  این  از  بی احتمالًا  تحلیلها  اما  بوده،  پنجم   اشاطلاع  بخش  )به  هژمونی  از 

و  بود  آگاه  متن  از  البته  آلتوسر  لویی  است.  همخوان  آنان  تحلیل  با  کنید(  مراجعه 

ی ئولوژیکِ دولت با این ادعا که »افکار طبقه گر و ایدهای سرکوباش از دستگاه تحلیل

قرابتحاکم در هر دوره افکار مسلط است«،  نیروی هایی دارد: یعنی طبقه ای  ای که 

هم   مادی  است،  جامعه  بر  نیروی  حاکم  است«   حاکم  فکری هنگام  نیز  جامعه  آن  بر 

ی  باره های متعددی را دربا وجود این، مارکس دیدگاه   (. 59:  1975)مارکس و انگلس  

وارگی کالایی طور زنجیروار، از تأثیر بت وبسط داد ـ به ی طبقاتی ایدئولوژیک شرحسلطه

های سیاسی مانند شهروندی تا مبارزه برای سلطه شده توسط شکلتا فردگراییِ خلق

وضوح همراه ارز دولت بههای ناهم طور کلی، شکلی مدنی. به ها در جامعهبر قلب و ذهن 

های متمایز نمایندگیِ سیاسی  ای مختلف برای مشروعیت سیاسی، با شکلبود با ادعاه

ها تأثیر متفاوتی بر  طور یکسان نشان داده شد که اینهای متفاوت. و به و با سیاست 

برای   شانی سیاسی و ظرفیت هایی دارند که در آن نیروهای طبقاتی در صحنهشکل

کارگر   ی طور که مقاومت طبقه ا، همانهرغم اینشوند. به تحقق منافع خود پدیدار می 
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آمیز دهد، اعمال موفقیت در بازارهای کار و فرایند کار و نیز در ساحت سیاسی نشان می 

 است.  18ای اقترانیقدرت نیز پدیده 

 

 های مارکسیستی دولت و قدرت دولتی پس از مارکسنظریه .5

وعده داده بود را  اش در مورد دولت که  هر دلایلی که بوده، مارکس کتاب حال به

از   سرمایههای  ، چه در طرح1843سال    اش درنویسطور که در پیش ننوشت، چه آن

هایش برای کتاب نویسگونه که در پیشبینی شده بود، و چه آنپیش  1863تا  1857

های متنوعی ها و بحث این امر فضا را برای تفسیر  آمده بود.  جنگ داخلی در فرانسه

مورد   سرمایه  ی نظریهدر  دولت  نوع  دولت،  جوامع  مارکسیستی  در  دولت  داری، 

ها و مناقشات مبتنی بسیاری از این برداشت  دولت ایجاد کرد.  ی داری و آینده سرمایه

تحلیل  یکبر  پیچیده   ی جانبههای  و  متنوع  غنی،  است.  ی آثار  مارکس  نیز    خود  این 

بحثی نوبه به از  بسیاری  برانگیختن  باعث  خوانش هخود  بر  مبتنی  نادرست  های ای 

ای تنزل های کلیشهای آثار پیچیده را به شرح که مجموعه  شده  انگارانهازحد سادهبیش 

های دقیق و ظریف در کار  ها بدون توجه به تفاوت ی این خوانشدهد؛ سپس همهمی 

می  داده  قرار  هم  کنار  در  مارکس،  بر شکل   شوند.خود  است  امر شواهدی  گیری این 

استعارهث بح بسندگی  ساختارگرایی،  مقابل  در  ابزارگرایی  مانند  زیربناـهایی  روبنا،  ی 

تا چه حد نسبی است؟(، سرمایه در  نسبی بودن استقلال نسبیِ دولت )نسبی بودن 

نظری   مقابل  بررسی رویکردهای  )برای  غیره  و  نظریهطبقاتی  از  مستدل  ی های 

،  1982؛ چسوپ  1964؛ لنین  1978پیکیوتو  مارکسیستیِ دولت، نگاه کنید به هالووی و  

2007b .) 

ایتالیایی که توسط رژیم فاشیستی موسولینی   آنتونیو گرامشی، رهبر کمونیست 

مارکسیستی دولت  ی  های اصلی در بسط و تکامل نظریهزندانی شده بود، یکی از چهره

و جاهای دیگر از مارکس، انگلس و لنین بهره برد؛   دفترهای زندان گرامشی در    است.

های اش از فاشیسم در ایتالیا و بحرانتاریخ انقلاب فرانسه و انقلاب بلشویکی؛ و تجربه 

زمانی  ی  دورهتر که اروپا و ایالات متحده را در  اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گسترده
 

18 conjunctural phenomenon 
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داده بود. گرامشی در یادداشتی که میان دو جنگ جهانی اول و دوم تحت تأثیر قرار  

از تحلیلتواند خلاصهمی  باشد، عنوان کرد که ی خوبی  از دولت مدرن  مارکس  های 

ی حاکم  های عملی و نظری است که طبقه ای پیچیده از فعالیت دولت »کل مجموعه

شود رضایت فعال کسانی را کند، بلکه موفق میاش را توجیه و حفظ می تنها سلطه نه

چنین قدرت دولتی را او هم   (.244:  1971کند، جلب کند« )ها حکومت می ر آنکه ب

ی زور ای که با زرهعبارت دیگر، هژمونی ی سیاسی + جامعه مدنی، به در قالب »جامعه

کرد موشکافی  که چه  (.263:  1971)  «محافظت شده،  کنید  رویکرد توجه  این  گونه 

بین سپهرهای   نهادیِ  تفکیکِ  اهمیت  مبارزه  را  مختلفگرامشی  بر  تمرکز  نفع  ی به 

های آوری تودهکند. بیش از همه، گرامشی تأکید کرد که با روی رنگ می طبقاتی کم 

ی تمرکز بر ورزی به عرصه ، سپهر سیاست 1870ی  مردمی به سیاست در طول دهه 

ی حاکم را به منافع عمومیِ  شد تا منافع طبقه   بدلمردمی  مبارزه برای هژمونی ملی 

در جایی که پیکارهای هژمونیک قادر نیست سازشِ طبقاتیِ   19الیِ جامعه تبدیل کند. خی

برای آشتیشده نهادینه  را ی لازم  اساسی دموکراتیک  قانون  اساسی« در  دادن »تضاد 

تضمین کند، طبقات مسلط به دنبال تثبیت قدرت خود از طریق زور، تقلب و فساد، 

ی طبقاتی علیه طبقات فرودست هستند  بارزه نظامی یا جنگ عیان ماقدامات پلیسی

اظهارنظرها، بینش   گرامشی  (. 203-202،  105-120،  95،  80-82:  1971) ها و این 

اوایل قرن بیستم به های مارکس را، بهتحلیل برای  بناپارتیسم،  روز و ویژه درخصوص 

،  1937  کند. این نظرها باید با توجه به تحولات پس از مرگ گرامشی در سال تدقیق می 

ی نظارت ی گستردهبازار جهانی، اشکال جدید ارتباطات، و دامنه  رشدروبهویژه ادغام  به

 تری شوند. بر زندگی روزمره، بازنگری بیش 

دهه نظریه  1970و    1960های  در  در  بزرگی  صورت    ی احیای  دولت  مارکسی 

برانگیخت، که در پی یافتن   20جدل استنتاج دولتیگرفت. در آلمان، این موضوع   را 

شروع درست در اقتصاد سیاسی مارکسیستی برای استخراج شکل و کارکردهای نقطه 

 
به زبان   1926به زبان روسی و در سال    1924که مرتبط با تحلیل هژمونی است، در سال    ایدئولوژی آلمانیفصل فوئرباخ در   19

، 166:  1971بحث کرد )مانند    هجدهم برومر ی کتاب  اطلاع بود. او اما دربارهاحتمال قوی از آن بیآلمانی منتشر شد. گرامشی به

190 ،2011 ،2019-22  ،264 ،407 ) 
20 Staatsableitungdebatte 
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داری دولت بود )برای متون مرجع، نگاه کنید به هالووی و پیکیوتو ضروری نوع سرمایه

هی  (.1978 مشارکت یوآخیم  از  یکی  مدخل   ی اولیهکنندگان  رش،  از  بحث،  این 

بررسی کند که چه تا  انباشت سرمایه عزیمت کرد  نیروهای محدودش در مورد  گونه 

سرمایه نوع  طریق  از  که  به اجتماعی  که  دولت  رابطه داری  تلقی عنوان  اجتماعی  ای 

خیز  متناقض و بحرانکنند، در پی سازماندهی و بازتولید فرایند ذاتاًشود، کار می می 

صورتجامعه در  تسلط  تضمین  یعنی  بودند؛  بورژوایی  منطقی  اجتماعیِ  های بندی 

اجتماعی  و  سیاسی  هیرش  اقتصادی،  نمونه  )برای  سرمایه  انباشت  ؛  2005فرهنگیِ 

 (. 1982؛ جسوپ 1978هالووی و پیکیوتو 

علاقه احیای  فرانسه،  لوئی  در  آثار  در  دولت  مبحث  به  فیلسوف  مندی  آلتوسر، 

نظریه پولانزاس،  نیکوس  و  ساختارگرایی،  از  متأثر  شدیداً  حقوقی مارکسیستِ  پرداز 

 1979تا زمان مرگش در سال    1960ی  شناس سیاسی، که از اوایل دههیونانی و جامعه 

مارکسیستی دولت را با   ی مقیم فرانسه بود، مشهود بود. لوئی آلتوسر بنا داشت نظریه 

از دستگاه دولتی تکمیل کند: یک دستگاه دولتی سرکوبگرِ متمرکز و تفکیک دو وجه  

چنین استدلال او هم  های دولتی ایدئولوژیک.ای پراکنده و متکثر از دستگاه مجموعه

بین حوزه تمایز  که  و عمومیِ یک ساختار حقوقیکرد  است که ی خصوصی  سیاسی 

کند،  ی طبقاتی پنهان می لطههای سعنوان موقعیت پارچگی مؤثر هر دو حوزه را بهیک

کند.  های قدرت طبقاتی عمل می کردن واقعیت ها در خدمت رازآلودو تفکیک نهادی آن

( بود تا مارکس و در ابتدا به کار گرامشی با تکیه  1964تر مدیون لنین )او بیش   تحلیل

رای  ازحدی ب ی بیش کرد که گویا دیدگاه گرامشی دامنه بر این دلایل ساختگی نقد می 

کند. آلتوسر بعداً پذیرفت که بین تحلیل گرامشی از »هژمونیِ احتمال تاریخی لحاظ می 

زرهحفاظت  توسط  دستگاه شده  مورد  در  خودش  کار  و  زور«  و ی  ایدئولوژیک  های 

هم سرکوب قابل پوشانی گر  )کاملاهتوجهای  دارد  وجود  ارائهی  از ترین  آلتوسر  ی 

 است(. 2014 داریازتولید سرمایه بمرگش ازهایش، اثر پس دیدگاه

ای« بدیعی  رابطه  ی نیکوس پولانزاس با الهام از مارکس، لنین و گرامشی، »نظریه

از دولت را توسعه داد )به نقل قول در ابتدای بخش نخست مراجعه کنید(. پولانزاس در 

رد ابتدا به موضع آلتوسری که در فرازهای فوق ذکر شد نزدیک بود. بعدها استدلال ک 
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ای اجتماعی تلقی شود. تحلیل او از شکل عام نوع عنوان رابطهکه قدرت دولتی باید به 

سرمایه رابطه دولت  از  مارکس  تحلیل  بر  است  مبتنی  بین  داری  صوری  کفایت  ی 

سرمایه به دموکراسی  لیبرال.  و  پیشرفته  می داریِ  استدلال  او  مشخص،  که  طور  کرد 

گشاید تا با  یْ فضایی را برای طبقات مسلط می تفکیک بین سپهرهای اقتصادی و سیاس 

مدت در صورت لزوم، فراروی از منافع محدود اقتصادی، دادن امتیازات اقتصادی کوتاه 

تر، هژمونی را کسب  مردمیِ گسترده انداز ملیی چشمتعریف اهداف قدرت دولتی، و ارائه

زمان که طبقات مگیری مشترک برای تأمین و حفظ هژمونی بورژوایی، هکنند. جهت 

به طریق  از  را  سلطه  بهرقابتتحت  آن  اعضای  شهروندان، کشاندن  مزدبگیران،  عنوان 

سازماندهی سیاسی و ایدئولوژیک کند،  زدایی و تجزیه میمتقاضیان رفاه، و غیره سازمان 

با این1978،  1973کند )پولانزاس  راهبری میطبقات مسلط را   که حال، در جایی(. 

های( مسلط  اتیِ مسلط نتواند هژمونی خود را بر سایر طبقات )یا جناح یک جناح طبق

که یک »بلوک قدرتِ« متحد یا منقسم نتواند هژمونی بر »مردم« تضمین کند و/یا جایی

واکنش نوعی به این وضعیت،    شود.را حاصل کند، لیبرال دموکراسی دچار بحران می

شک تحمیل  و  دموکراتیک  حکومت  تعلیق  برای  بود: تلاش  استثنایی  رژیم  از  لی 

هایش که اندکی بناپارتیسم، دیکتاتوری نظامی، فاشیسم، و غیره. پولانزاس در تحلیل

سال   در  مرگش  از  فزاینده  1979قبل  روند  داد،  دولتاانجام  سمت  به  را  گرایی ی 

با   اما  با ظاهری دموکراتیک  از دولت  یعنی شکلی معمولی  استبدادی شناسایی کرد: 

ی استثنایی بسیار مشخص که ظرفیت طبقات فرودست را برای تأثیرگذاری هاویژگی

تری به طبقات کرد و اختیارات بیشهای دولت محدود میبر سپهر سیاست و سیاست 

های ی گاممند مواجه شوند )برای مطالعه های گرایشداد تا با تشدید بحرانمسلط می 

به پولانمختلف در توسعه نگاه کنید  او،  ؛ و برای  1978، و  1974،  1973زاس  ی کار 

 (.1985مروری جامع از کار او، بنگرید به جسوپ 

اگرچه این بحث چهل تا پنجاه سال پیش صورت گرفت، اما هنوز هم ارزش این را  

مجادله به  میلی دارد  رالف  و  پولانزاس  نیکوس  بین  زیرا همی  کنیم،  اشاره  چنان  بند 

بحث نقطه  در  نظریهمرجعی  به مارک  ی های  مناقشه  این  است.  دولت  اشتباه  سیستی 

شود. در حقیقت، پولانزاس عنوان بحثی بین یک ساختارگرا و یک ابزارگرا جا زده می به

اش با سپهر اقتصادی آغاز کرد داری در رابطههای ساختاری نوع دولت سرمایه از ویژگی
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ولت دنبال کرد؛ و  ی طبقاتی و استقلال نسبی دها را برای مبارزه و سپس پیامدهای آن

پیشینهمیلی  از  محدودیت  ی بند  از  گذر  با  و  کرد  شروع  دولتی  مدیران  های طبقاتیِ 

اش را با تحلیلی از پیکار برای هژمونی به پایان ساختاری بر قدرت دولتی، سرانجام بحث 

گوید پردازی مارکس از دولت به ما می تری در مورد نظریهرساند. این بحث چیزهای کم

های پردازد )برای تحلیلانگارانه می ادههای ستر به مسائل ناشی از دوگانگی بلکه بیش 

کاتارتیک و  به  یمیل  21کلاسیک  کنید  رجوع  به 1969بند،  بنگرید  پولانزاس،  برای  ؛ 

 (.2007a؛ برای خلاصه و نقد این مباحثه، نگاه کنید به جسوپ 1973

 

 گیری نتیجه .6

کلاسیک،  نظریه مارکس  در  مارکس،  زمان  در  دولتی  قدرت  و  دولت  پردازی 

آمیزِ غنی و داغی است. این  ی بحث مناقشه های معاصر، حوزهغربی و تحلیل  مارکسیسم

های خود مارکس، فقدان کتابی در مورد دولت که امر بازتابی است از ناهمگونی تحلیل

های چند بار وعده داده شد ـ کتابی که ممکن بود برخی رهنمودهای کلی و نیز تحلیل

ایدئولوژیکی و نیز خطاهای نظری مربوط به هر اساسی ارائه کند ـ و خطاهای سیاسی 

 پردازی. نظریه

شود، منطقی است حدس بزنیم که چهار موضوع  چه به خود مارکس مربوط می آن

داری، های حقوقی و دولتی سرمایه( شکل1کلیدی برای کتاب ناموجود عبارتند از: )

پشتوانه، اعتبار دولتی و بدهی بدون( پول  2آفرین؛ )های بحرانشان، و گرایشتضادهای 

( سیاست اقتصادی و اجتماعی و 4های مالی؛ و )ها و بحران( نقش مالیات 3عمومی؛ )

های مختلف از محلی تا جهانی. موضوع چهارم با مبارزات طبقاتی در مقیاس   شانپیوند 

مانند  فرانسه بررسی شده است.    های مارکس از دولت و سیاست طور کامل در تحلیلبه

ی سیاسی(، این سه  ها )شرایط پیچیدهها یا اقترانها، مرحلههایش از دورهدیگر تحلیل

 یعنوان یک مجموعه( ساخت تاریخی و/یا صوری دولت به1اند: )به هم مرتبط دقیقه  

است که برخی از منافع را بر برخی دیگر   ای های ذاتینهادی پیچیده که دارای سوگیری 

ی طبقاتی تضعیف یا های مناسب مبارزه تواند از طریق شکلاما می دهد،  ارجحیت می 
 

21 cathartic 
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شود؛  سامان 2) سرنگون  در (  سیاسی  نیروهای  ماهوی  و  تاریخی  پیکربندی  و  دهی 

گویی به برای واکنش و پاسخ  شانهای خاص و راهبردهایشان، ازجمله ظرفیتاقتران

سان یک کلیت حک  ی به های دولتای از دستگاه های راهبردی که در مجموعهسوگیری 

کنش این نیروها در این قلمرو از نظر استراتژیکی انتخابی و/یا با ( برهم3شده است؛ و )

چنان معتبر  کنند. این رویکرد امروز نیز هم ها تعقیب می ای دور از دولت که آنفاصله

هم امر  این  شکل است.  پژوهیدن  اهمیت  سیاست چنین  دولت،  کلان گیری  و   ورزی 

های های ساختاری، فرصت ها را از حیث ترکیب متغیر محدودیتهای روز دولتسیاست 

 کند. راهبردی و مبارزات مشخص برجسته می 

که بحث بر سر دولت و قدرت دولتی، موضوعاتی صرفاً    در نگر آوریمسرانجام، باید  

نیستند   دغدغه  ـآکادمیک  هرگز  مهم  این  واقع،  در  است.  و  نبوده  مارکس  واقعی  ی 

عملی  اشتب پیامدهای  نظری  تحلیل  در  دارد.به نیز  اه  همان  همراه  خود  زیرا  که  طور 

استدلال کرد، خطاهای تحلیلی مربوط   ی گوتانقد برنامهدر    1875مارکس در سال  

-1989a  :94« با اشتباهات در پراتیک سیاسی مرتبط است )مارکس  دولت موجودبه »

(. چنین مشکلاتی حتی در برداشت نادرست از شرایط سیاسی در ظهور فاشیسم 96

مراجعه کنید(.   1974بارتر بود )برای مثال به پولانزاس  ایتالیایی و نازیسم آلمان فاجعه

»ایناز منتقد جدیِ  هیچ  موجودرو  نمیدولت  قدرت «  و  دولتی  ویژگی دستگاه  تواند 

از لحاظ سیاسی میانجی و/یا مشروط شده دولتی را در تعقیب اهدافی   نادیده  که  اند 

عنوان روابط  جاست که کار برای تکیه بر نقدهای مارکس از سرمایه و دولت به بگیرد. این

 طلبد. تری میشان در شرایط خاص سیاسی کار جدی بیش اجتماعی و اهمیت
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ی جامعه شناسی و مدیر مشترک مرکز تحقیقات اقتصاد باب جسوپ استاد برجسته

منتشرشده  آثار  است.  فرهنگی  بهسیاسی  وی  گستردهی  حوزهطور  در  اقتصاد ای  ی 

نظریه  انتقادی،  نظریه   ی سیاسی  و  بوده   ی دولت،  پروژهاجتماعی  تحقیقاتی اند.  ی 

بحرانقبلی  بررسی  به  ]اش  اکنون  و  پرداخته  بحران  مدیریت  حال 2017های  در   ]

داری است. آثار او در این پیوندها  حکومت   ی عنوان یک شیوهی مدنی به ی جامعهمطالعه

 اند: قابل دسترس 
www.bobjessop.org; ResearchGate.net; Academia.edu 
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